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Abstract:
The present article surveys the concept of ideological fantasy as explored through Claire Messuds’ 
The Emperor’s Children. The novel, longlisted for the 2006 Man Booker Prize, is categorized as a 
post-9/11 novel. Unlike many prominent novels in this genre, such as Don DeLillo’s Falling Man, 
Jonathan Safran Foer’s Extremely Loud and Incredibly Close, and John Updike’s The Terrorist, 
The Emperor’s Children does not directly address the September 11 attacks. Instead, the narrative 
focuses on the lives of a group of New York’s cultural and artistic elite in the months leading up to 
the 9/11 attacks.
Pointing to the setting of the novel, Aaron DeRosa argues the novel is set in “set in the days and 
months prior to 9/11, but situating the reader in a position of suspense and anticipation, as he / she 
knows what will happen in the fall of 2001 ”(DeRosa 2014, 97). Likewise, Marjorie Worthington 
tends to read Messud  s’The Emperor’s Children in the context of 9-11 declaring that 9/11 is a 
moment “when they either reevaluate what is most important to them ”(Worthington 2011, 112). 
Reading the novel with reference to the 9/11 attacks, David Simpson suggests that what happens in 
the novel can be regarded as an “acknowledgement of the limits of fiction in the face of an appalling 
and indescribable event daeH cinimoD .)812 ,8002 nospmiS(  ”argues that the novel is based on 
a professional quest and contends that in The Emperor’s Children“ the nature of ‘success ’is the 
focus of the satire; but it is also at the heart of the seriousness, less easily categorized, that finally 
emerges ”(Head132 ,2009 ). He also regards 9/11 attacks as “a kind of catharsis ”(Head134 ,2009 ). 
Amanda Claybaugh argues that Messud’s novel relies on dialogue. In her perspective, the novel 
“allows these shallow people to speak for themselves, devoting a great portion of the novel to 
dialogue ”(Claybaugh 2006, 15). Arin Keeble contends that The Emperor’s Children narrates the 
setting up of life-changing absolutes that appear in novels like Don DeLillo s’Falling Man (2007) 
and Jay McInerney s’The Good Life (2005). However, unlike the aforesaid novels, in Messud’s 
novel characters “return quickly to their pre-9/11 conditions.)963 ,1102 elbeeK( ” 
This study is based on the descriptive-analytical method examining Messud’s novel by drawing 
on the ideas of the distinguished contemporary philosopher Slavoj Ziz .Zizek considers ideology 
not as an epistemological issue or a form of false consciousness, but as a conscious act because 
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in our modern world, we already know that we are receiving a 
distorted version of reality. Zizek calls an action that persists 
despite our awareness of its falsity an ideological fantasy. 
However, in some critical moments, the ideological fantasy 
collapses and the subject is confronted with the Real Order as 
a corollary of the disruption of the symbolization process in the 
Symbolic Order.
Applying Zizek to The Emperor’s Children, it seems that 
Messud’s novel depicts an ideological society in which the 
characters are cynical subjects who, ruled by ideological 
fantasy, cynically convince themselves that they do not take 
things seriously, while in practice they take their fantasy 
seriously. Furthermore, the events of September 11, functioning 
as a spectral supplement, can be regarded as a rupture in 

ideological fantasy which makes readers confront the Real 
Order. Finally, by avoiding a definitive judgement and by 
making the readers of the novel participate in the experience 
that there is nothing behind the Other and the emperor has no 
clothes, Messud enables readers to traverse their ideological 
fantasy.
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چکیده
مقاله ی حاضر با خوانشــی انتقادی بــه واكاوي مفهوم فانتزی ایدئولوژیک بــا نگاهی به رمانِِ 
فرزندان امپرطور اثر کلر مســود می پردازد. این نوشتار پژوهشــی است بنیادی بر مبنای روش 
توصیفی-تحلیلی که از مواضع فکــری نظریه پرداز معاصر اسلاوی ژیژک بهره می جوید. ژیژک 
ایدئولوژی را نه یک مسئله ی معرفت شناختی و یا یک آگاهی زودباورانه بلکه یک عمل آگاهانه 
میدانــد زیرا امــروزه، ما از قبل میدانیم که در حال دریافت نســخه ای تحریف شــده از واقعیت 
هســتیم. ژیژک عملی را که علیرغم آگاهی از نادرســتی آن ادامه می یابد، فانتزی ایدئولوژیک 
می نامد. با این وجود، در برخی از لحظات بحرانی، به دلیل مختل شــدن فرایند نمادسازی در 
امر نمادین، امکان فروپاشــی فانتزی ایدئولوژیک و مواجه مســتقیم ســوژه با امر واقعی فراهم 
می آید. هدف پژوهش پیش رو پرداختن به این پرســش اســت که چگونه رمانِِ مســود فانتزی 
ایدئولوژیکِِ ســوژه های بدبین آگاه را به تصویر کشیده و چگونه مواجه ی شخصیت های اصلی 
و خوانندگانِِ رمان با امر واقعی، عبور از فانتزی ایدئولوژیک را امکان پذیر می ســازد. با توجه به 
کاربست آرای ژیژک، چنین استدلال می گردد که رمان مسود جامعه ای ایدئولوژیک را به تصویر 
می کشد که در آن شخصیت های داستان سوژهایی بدبین آگاهی هستند که تحت تاثیر فانتزی 
ایدئولوژیــک با بدبینی آگاهی به خود می قبولانند که مســائل را جدی نمی گیرند، در حالی که 
در عمــل فانتزی خود را جدی می گیرند. در خاتمه، مســود بــا پرهیز از صدور یک حکم نهایی 
و با مشــارکت دادن خوانندگانِِ رمان در این تجربه  از واقعیت که هیچ چیزی پشــت آن دیگری 
بزرگ وجود ندارد و امپراطور لباسی به تن ندارد، عبور از فانتزی ایدئولوژیک را ممکن می سازد.

کلید واژگان: فانتزی، ایدئولوژی، امر واقعی، امر نمادین، فرزندان امپرطور، کلر مسود
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مقدمه
پژوهش پیش رو با خوانشــی انتقادی به بررسی مفهوم 
فانتــزی ایدئولوژیک1 با نگاهی به رمــانِِ فرزندان امپرطور 
)2006(2 اثر کلر مســود3 می پردازد. این نوشتار پژوهشی 
اســت بنیادی بــر مبنــای روش توصیفی-تحلیلــی که از 

1 . Ideological fantasy
2 . The Emperor’s Children
3 . Claire Messud

مواضع فکــری نظریه پــرداز معاصــر اسلاوی ژیــژک4 بهره 
می جوید. از دیدگاه ژیــژک، فانتزی نوعی خیال پردازی و یا 
لذت تخیلی نیســت. بلکه، فانتزی چشم اندازی است که از 
آن جهان را می بینیم. علاوه بر آن، ژیژک تصریح می کند که 
فانتزی از مــا در برابر امر واقعی محافظت می کند. در کتاب 
ابژه‌ی والای ایدئولوژی، ژیژک ایدئولوژی را نه یک مسئله ی 

4 . Slavoj Žižek
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معرفت شــناختی و یا یک آگاهی زودباورانه بلکه یک عمل 
آگاهانــه میداند زیرا در دنیــای امروز، مــا از قبل میدانیم 
که در حــال دریافت نســخه ی تحریف شــده ای از واقعیت 
�Ž(. ژیژک چنین ســوژه ای را  iž�ek 1989, 24-5( .هــستیم
که »بــه خوبی از فاصله ی میان واقعیــت اجتماعی و نقاب 
ایدئولوژیک آگاه اســت ولی، با این وجود، هنوز بر ]حفظ[ 
 Ž� iž�ek(  آن نقاب اصرار دارد«، سوژه ی بدبین آگاه1 می نامد
25 ,1989(. بر این اساس  ژیژک عملی را که علیرغم آگاهی 
از نادرستی آن ادامه می یابد، فانتزی ایدئولوژیک می نامد. 
سرانجام، ژیژک چنین استدلال می‌کند که برای جلوگیری 
از برخــورد فانتزی ها، باید یاد بگیریــم که »از فانتزی عبور 
کنیم«. منظور ژیژک از عبور از فانتزی2 این است که ما باید 
بپذیریم که فانتزی صرفاًً برای پوشاندن یک ناهماهنگی در 
دیگری عمل می کند. به گفته ی ژیژک، در عبور از فانتزی، 
»تنهــا کاری که باید انجام دهیم این اســت که تجربه کنیم 
که چگونه هیچ چیزی »پشــت« آن ]دیگــری[ وجود ندارد 
و چگونه فانتزی دقیقاًً این »هیــچ چیز« را پنهان می کند« 

 .)Ž� iž�ek 1989, 126(
 رمــان  فرزندان امپرطور، نامزد جایزه من بوکر در ســال 
2006، در حــوزه ی ادبیــات پس از یازدهم ســپتامبر قرار 
می گیــرد. فرزنــدان امپرطور بــرخلاف اغلــب رمان های 
ایــن حــوزه مانند مــرد در حال ســقوط3 اثــر دان دلیلو4، 
فوق‌العاده بلند و بیش از حد نزدیک5  اثر جاناتان ســافران 
فوئــر6 و تروریســت اثر جــان آپدایک7، به طور مســتقیم به 
حــوادث یازدهم ســپتامبر نمی پــردازد. در عــوض، تمرکز 
روایــت بر داســتانِِ زندگــی گروهی از نخبــگان فرهنگی و 

1 . Cynical subject
2 . Traversing the fantasy
3 . Falling Man
4 . Don DeLillo
5 . Extremely Loud and Incredibly Close
6 . Jonathan Safran Foer
7 . John Updike

هنــریِِ ســاکن نیویــورک در ماه هــای منتهی بــه حملات 
تروریستی یازدهم ســپتامبر است. پرســش های مطروحه 
این تحقیق بدین شرح اســت: چگونه رمانِِ مسود فانتزی 
ایدئولوژیــکِِ ســوژه های بدبین آگاه در مورد روشــن فکری 
لیبرال موجود در جامعه ی آمریکا را به تصویر کشیده است؟ 
آیا رمان جامعه ای پســاایدئولوژیک را در آستانه ی حملات 
یازدهم ســپتامبر به تصویر می کشــد؟ تا چــه حد مواجه ی 
شــخصیت های اصلی داســتان و خوانندگانِِ رمــان با امر 
واقعــی و به تبع آن عبور از فانتــزی ایدئولوژیک امکان پذیر 
اســت؟ در خاتمه، چنین اســتدلال می گردد که شخصیت  
محوری داســتان مــوری توایت8 نمادِِ روشــن فکری لیبرال 
را ســوژه ی بدبین آگاه می توان تلقی نمود. بر این اســاس، 
مخاطبان و تحسین کنندگان موری در فانتزی ایدئولوژیکی 
مشارکت می کنند که تناقضات اخلاقی وی را در امر نمادین 
پنهــان می کنــد. علاوه بــر آن، چنین به نظر می رســد که 
رمان مســود جامعه ای ایدئولوژیک را در آستانه ی حملات 
یازدهم ســپتامبر به تصویر می کشــد. لذا، شخصیت های 
داستان سوژهایی بدبین آگاه هستند که نحت تاثیر فانتزی 
ایدئولوژیــک بــه خــود می قبولانند کــه مســائل را جدی 
نمی گیرنــد، در حالــی کــه در عمل فانتزی خــود را جدی 
می گیرنــد. لذا، همان گونه که ژیژک بیــان می کند فانتزی 
ایدئولوژیک موجود در رمــانِِ فرزندان امپراطور در واقعیتِِ 
کاری که شــخصیت های داســتان انجــام می دهند نهفته 
است نه در آن چه فکر می کنند. در خاتمه، حوادث یازدهم 
سپتامبر را به مثابه گسست در فانتزی ایدئولوژیک می توان 
تلقــی کرد که مواجــه ی خوانندگان با امــر واقعی و به تبع 
آن عبــور از فانتزی ایدئولوژیک را امکان پذیر می ســازد. در 
این راستا، وقایع یازدهم ســپتامبر مانند مکمل شبح واری 
فرایند نمادســازی در امر نمادین را مختــل کرده و فانتزی 
ایدئولوژیــک شــخصیت های داســتان را تحت تاثیــر قرار 

8 . Murray Thwaite
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می دهند. پیش از شــروع بحث و بررســی، نظریات و آرای 
منتقدان و صاحب نظران پیرامون این موضوع مورد بررسی 

قرار می گیرد.

پیشینه ی تحقیق
داســتان هایی کــه بــه حــملات تروریســتی یازدهــم 
ســپتامبر و پیامدهــای آن می پردازند، اغلــب موضوعاتی 
مانند حال و هوای آمریکا قبل از حملات گروه تروریســتی 
القاعده، تروریسم، روان زخم و جنگ علیه تروریسم را در بر 
می گیرند. در این راســتا، بسیاری از صاحب نظران حوزه ی 
ادبیات ترور1 بر این باورند که آن چه در یازدهم سپتامبر رخ 
داد به قدری هولناک بود که روایت هنر اثربخشی خود را در 
بهبود روان زخم برآمده از آن از دســت داده است. به عنوان 
مثــال، ریچارد گری در یکی از مهم تریــن کتاب ها پیرامون 
ادبیات ترور، پس از ســقوط: ادبیات آمریکا پس از 9/11، 
تصریح می کند که »  شکســت خوردن زبان تنها چیزی بود 
که نویســندگان در واکنش به 11 ســپتامبر بر سر آن توافق 
داشــتند؛ حملات تروریستی ابزارهای کاربرد زبان را پوچ و 
بی معنی کرد« )Gray 2011, 1(. مشابه گری، جان کارلوس 
رو به ناتوانی رمان نویسان در ارائه ی مرهمی التیام بخش در 
فضای ماتم زده ی پس از یازدهم سپتامبر اشاره می کند. از 
دیدگاه رو، پس از حوادث یازدهم ســپتامبر، »نویســندگان 
و روشــن فکران در محیط فراگیر ضدروشن فکری« محصور 
گــشتند )Rowe 2011, 133(. رابــرت ایگلســتون نیــز با 
رویکردی پسااستعماری به بررسی رمان های پس از یازدهم 
ســپتامبر پرداخته و اســتدلال می کند که رمان هایی مانند 
شــنبه2 اثر ایان مک یوان3 و فوق‌العــاده بلند و بیش از حد 
نزدیــک اثر جاناتان ســفران فوئر نمی تواننــد به طور کامل 
Eagle�( .نگرانیــهای برآمده از تروریــسم را تبیــین کنند

1 . Literature of terror
2 . Saturday
3 . Ian McEwan

stone 2010, 361(. دومینیــک هــد نیز بیــان می کند که 
نویســندگانی مانند مسود و دلیلو در واکنش به عامل غالب 
فرهنگی پس از حملات یازدهم ســپتامبر یعنی تروریسم، 
»بی ارزش شدن محســوس آثار هنری و به طور کلی تفسیر 

 .)Head 2009, 139( فرهنگی« را برجسته می کنند
آرون دِِروزا با اشاره به زمانِِ وقوع داستان، بیان می کند 
که »اگر چه رمان در روزها و ماه های قبل از یازدهم سپتامبر 
اتفــاق می افتد،  خواننده را در حالــت تعلیق قرار می دهد، 
هرچنــد خواننده میداند کــه در پاییــز 1002 چه اتفاقی 
خواهد افــتاد« )DeRosa  2014, 97(. بــه همین ترتیب، 
مارجوری ورتینگتون پایه ی تفســیر خــود از رمانِِ فرزندان 
امپراطور را حملات یازدهم سپتامبر قرار می دهد و تصریح 
می کند که شــخصیت های داستان پس از یازدهم سپتامبر 
می بایست »آن چه را که برایشان مهم تر است دوباره ارزیابی 
 کنند« )Worthington 2011, 112(. دیوید سیمپســون با 
اشــاره به حملات یازدهم ســپتامبر، آن چه در رمان اتفاق 
می افتــد را »اذعــان ]رمــان[ بــه محدودیت هــای ادبیات 
داســتانی در مواجهــه با یک رویــداد هولنــاک و غیرقابل 
توصــیف« میداند )Simpson 2008, 218(. علاوه بر آن، از 
دیدگاه دومینیک هِِد رمان مسود بر اساس نوعی جستجوی 
حرفه ای نوشته شده است. هِِد معتقد است که در فرزندان 
 امپرطــور، »محور طنز، ماهیت کلمه‌ی »موفقیت« اســت« 
﻿)Head 2009, 132(. در نهایــت، وی حملات تروریســتی 
یازدهم ســپتامبر را بــه مثابه »نوعی کاتارســیس«4 میداند 
)Head 2009, 134(. آمانــدا کلیبــا معتقد اســت که رمان 
مســود بــر پایــه ی گفتگو اســتوار اســت. وی با اشــاره به 
شخصیت های اصلی داســتان چنین استدلال می کند که 
رمان »به این شخصیت های سطحی اجازه می دهد تا برای 
خودش��ان صحبت کنند و بخش زیادی از رمان را به گفتگو 
اختــصاص دهــند« )Claybaugh 2006, 15(. ســرانجام، 

4 . Catharsis
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آریــن کیبل معتقد اســت کــه فرزندان امپراطــور روای تگر 
شــکل گیری مطلق هایی اســت که باعث ایجــاد تغییر در 
زندگی افراد می شوند. از دیدگاه وی، چنین مطلق هایی در 
ســایر رمان های پس از یازدهم سپتامبر مانند رمانِِ مرد در 
حال ســقوط اثر دان دلیلو و رمــانِِ زندگی خوب )5002(1 
اثــر جی مک اینرنــی2 نیز ظاهر می شــوند. بــا این وجود، 
برخلاف رمان های پیش گفته، در رمان مسود، شخصیت ها 
»به ســرعت به شــرایط قبلی خود پیش از یازده ســپتامبر 
باز می گردــند )Keeble 2011, 369(. کارن ایر اســتدلال 
می کند که رمان مسود از همان ابتدا »دغدغه های جمعی 
و گاــهی آــشکار سیاــسی« دارد )Irr 2011, 668(. در این 
راستا، داستان ضمن به تصویر کشیدن رابطه ی میان دایی 
و برادرزاده، به طور غیرمستقیم به موضوع تبعید می پردازد 
)Irr 2011, 670(. ریچارد کراون شــاو نیز بر این باور اســت 
که رمان فرزندان امپراطور »ممکن است گسست را تصدیق 
 Crownshaw 2011,( »کــند اما آن را به اجرا در نــمی آورد
762(. ســرانجام، ریچــارد گری با تکیه بــر ادعای باختین 
مبنی بر اینکه هر عصری به شــیوه‌ی خود آثار گذشــته ی 
نزدیک خود را دوباره برجســته می کند، تصریح می کند که 
برخی رمان ها مانند فرزندان امپراطور که پس از یک بحران 
نوشته شده اند، »امر ناآشنا را در ساختارهای آشنا به تصویر 

.)Gray 2009, 134( »می کشند
اگرچه تحقیق پیرامون ادبیات ترور در ســال هاي اخير 
مورد اقبال پژوهش گران در ایران قرار گرفته است، اهمیت 
حوادث تروریســتی یازدهم ســپتامبر و بازنمودهای آن در 
ادبیات انگلســتان و آمریکا پژوهش های بیشــتری را طلب 
می نماید. شایان ذکر است جستجوی عنوان رمانِِ فرزندان 
امپرطــور در پایگاه هــای اطلاعــات علمــی ماننــد پایگاه 
مگیران و پایــگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشــگاهی 

1 . The Good Life
2 . Jay McInerney

هیــچ نتیجــه ای در بر نــدارد و تنها یک پژوهــش پیرامون 
رمان نویــس پیش‌گفتــه بر روی رمانِِ زن بــالای پلکان3 در 
ایران انجام شــده اســت. ایــن امر بیانگر ضــرورت بحث و 
بررســی نقادانه ی بیشــتری بــر روی آثار این نویســنده ی 
برجســته جهت مخاطبان ایرانی است. در نتیجه، با توجه 
بــه مطالعات صورت پذیرفتــه پیرامون ادبیات تــرور و رمان 
فرزندان امپرطور در داخل و خارج از کشــور، بررسی رمان 
فرزندان امپرطور در پرتــو مفهوم فانتزی ایدئولوژیک ژیژک 

موضوعی جدید و درخور توجه می باشد. 
چارچوب نظری

مقاله ی حاضر پژوهشی اســت بنیادی بر مبنای روش 
توصیفی-تحلیلــی که از مواضع فکری نظریه پرداز شــهیر 
معاصر اسلاوی ژیــژک در خصوص فانتــزی ایدئولوژیک و 
نحــوه ی عبور از آن بهره جســته و بــه واکاوی بازنمودهای 
آن در رمان فرزندان امپراطور اثر کلر مســود می پردازد. در 
ادامه به بررسی آرای ژیژک در خصوص فانتزی ایدئولوژیک 

می پردازیم.
 س ه گانه ی لاکانی، دیگــری بزرگ و دیگری کوچک 

و فانتزی
 امر خیالی، امر نمادین و امر واقعی

ژاک لاکان امــر خیالــی را شــامل تصاویر خــودآگاه و 
ناخودآگاهی میداند که نقشــی کلیدی در شــکل گیری و 
شناســاندن  »من«4 ایفا می کنند. از دیدگاه وی، تکامل امر 
خیالی از مرحله ی آینه ای5 آغاز شــده و در بزرگســالی نیز 
ادامه می یابد. از دیدگاه لاکان، امــر خیالی دربرگیرنده ی 
تجربه های پیشازبانی است )Barrett 1991, 102(. لازم به 
توضیح اســت لاکان مرحله ی آینــه ای را به مثابه »درامی« 
تشبیه می کند که با »ســاختار صلب خود، کل رشد ذهنی 
نوزاد را تعیی�ـن می کن�ـد« )Lacan 1977 [1949], 4(. امر 

3 . The Woman Upstairs
4 . ego
5 . the mirror stage
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نمادین لاکانی به فرایند نمادســازی در قلمرو زبان اشــاره 
دارد. بر این اساس، سوژه1 از طریق فرآیندهای اجتماعی و 
فرهنگی در امر نمادین بازنمایی می گردد. از دیدگاه لاکان، 
ما تابع امر نمادین هستیم و نمی توانیم از آن فرار کنیم زیرا 
»این گفتمانِِ مداری است که من در آن ادغام شده ام. من 
یکی از حلقه های آن هستم. برای مثال، این گفتمان پدرم 
اســت، تا جایی که من محکوم به تکرار اشــتباهاتی هستم 
 Lacan 1988 [1978],( »که پدرم آن ها را مرتکب شده بود
89(. ســرانجام، امر واقعی از دیدگاه لاکان آن چیزی است 
کــه توســط زبان قابــل بازنمایی نیســت و در برابــر فرایند 

نمادسازی در امر نمادین مقاومت می کند. 
بــر خلاف بســیاری از تا ثیر پذیــران از لاکان که تمرکز 
خــود را به رابطه ی میان امر نمادیــن و امر خیالی معطوف 
می کنند )ن.ک.ب آرای فمنیســت های فرانسوی(، ژیژک 
توجه بیشــتری به رابطــه ی میان امر نمادیــن و امر واقعی 
می کند زیرا وی آشــکار شدن ســوژه را در محل تلاقی این 
دو امر میداند. لازم به توضیح اســت کــه از ژیژک به عنوان 
 »فیلســوف واقعیت« یاد می شــود. یکی از دلایل این لقب 
شــرح و بســط امــر واقعــی لاکانی اســت، به گونــه ای که 
ژیــژک ایــن مفهوم را گســترش داده و تا حــدودی به خود 
اختصاص داده اســت. تعریف ژیژک از امــر واقعی، جهان 
قبل از تکه تکه شدن توســط زبان می باشد. البته، در کلام 
ژیژک، »ابهامِِ امر واقعی لاکانی صرفاًً هســته ی غیرنمادین 
نیست که به صورت »بازگشــت ها« و »پاسخ های« ناگهانی 
و روان زخم گونــه در امر نمادین ظاهر شــود.« به جای آن، 
 ژیــژک امر واقعی را آن   چیزی میدانــد که پس از حذف امر 

.)Ž� iž�ek 1991, 35( نمادین از یک رویداد به جا می ماند

دیگری بزرگ و دیگری کوچک
ژیژیک همچنیــن از مخاطبان خــود می خواهد میان 

1 . subject

دیگــری کوچک و دیگری بزرگ لاکانی تمایز قائل شــوند. 
»دیگری کوچک«، که با حرف کوچک »o« نوشته می شود، 
همیشــه اشــاره به امر خیالــی دارد. این مفهــوم به نوعی 
دیگربودگــی در درون خودمان، یا به طور دقیق تر، در درون 
 »O«من« اشــاره دارد. »دیگری بزرگ«، که با حرف بزرگ«
نوشته می شود، به امر نمادین و یا به سوژه ی دیگری اشاره 
دارد که نمایانگر امر نمادین اســت. به عنوان مثال، قانون، 
به عنــوان نهادی که بخشــی از امر نمادین اســت، دیگری 
بزرگ اســت. به همین ترتیب، یک افســر پلیــس، به عناون 
نماینده ی نهاد قانون، نیز دیگری بزرگ اســت زیرا دیگری 
بزرگ بودن او از این واقعیت ناشــی می شود که او جانشین 
ــیا نماینده نهاد قاــنون اــست. )Mayers 22-23(    بر این 
اســاس، ژیژک اســتدلال می کند که »دیگری بزرگ ]یعنی 
امر نمادیــن به عنوان یک کلیت منســجم و بســته[ وجود 
�Ž( زیرا دیگری بزرگ »محدود شده  iž�ek 1989, 77( »ندارد
اســت، یعنی با تضادها، تناقضات، ناسازگاری ها و مواردی 
 Johnston( »از این دــست، احاطه و اــشباع ــشده اــست

  .)2018 xxvi

فانتزی
بــرخلاف  را،  فانتــزی  ژیــژک  فانتــزی،  تشــریح  در 
دلالت های متعارف و روزمره اش، صرفاًً نوعی خیال پردازی 
و یا لــذت تخیلی نمیدانــد. بلکه، از دیــدگاه وی، فانتزی 
چشــم اندازی اســت که از آن جهان را می بینیم. به کلامی 
دیگر، فانتزی زاویه ای اســت که از آن می توانیم به واقعیت 
نگاه کنیم. به طور خلاصه، فانتزی ما همان چیزی است که 
ما را به روشی عینی، تبدیل به موجودات ذهنی می کند. از 
دیدگاه وی، با توجه به تضاد اساسی میان واقعیت و تخیل، 
فانتــزی صرفاًً چیزی در کنار تخیل نیســت؛ بلکه فانتزی، 
تکه ی کوچکی از تخیل اســت که به واسطه ی آن به واقعیت 
دسترسی پیدا می کنیم؛ قابی که دسترسی ما به واقعیت را 
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تضمین می کند؛ »حس واقعیــت«. )وقتی فانتزی بنیادی 
ما در هم می شــکند، »از دســت دادن واقعیــت« را تجربه 

 )Wright and Wright 1999, 122( ).خواهیم کرد
علاوه بر آن،  ژیژک تشــریح می کند کــه فانتزی از ما را 
در برابــر امر واقعی محافظت می کند و به این دلیل، چنین 
به نظر می رســد که ظهور امر واقعــی در رویاهای ما تجلی 
می یابد. از دیدگاه ژیژک، »این طور نیســت که رویا مختص 
کســانی اســت که نمی توانند واقعیت را تحمل کنند، بلکه 
واقعیت برای کســانی اســت کــه نمی تواننــد )حضور امر 
 Ž� iž�ek 2006,(  ».رویاهایــشان را تحمل کنــند )واقعی در
57( بنابرایــن، آن چنان که ژیژک بیان می کند حتی حقایق 
عینی یک موضــوع نمی توانند به طور کامل فانتزی موجود 
در خود را بپوشــانند. برای مثال، ژیژک با اشاره به موضوع 

نژادپرستی بیان می کند،
وقتی یک انگلیسی نژادپرست می گوید »پاکستانی های 
زیادی در خیابان های ما هســتند!« چگونه - از چه مکانی 
- ایــن را »می بیند«؟ یعنی فضای نمادین او چگونه شــکل 
گرفته اســت تا بتواند واقعیت قدم زدن یک پاکســتانی در 
خیابان های لندن را به عنوان یک مــازاد نگران کننده درک 

)Wright and Wright 1999, 64-5( کند؟
در پاســخ به این ســوال، ژیژک چنین ادعا می کند که 
فرد نژادپرســت، مانند همه ی ما، حقایق را به واسطه ی امر 
نمادین دریافت می کند. البته، از آن جایی که در امر واقعی 
هیچ مازاد یا کمبودی وجود ندارد. تعداد زیاد پاکستانی ها 
در خیابان هــای لندن تنها گونه ای از واقعیتی اســت که به 
واســطه ی فرایند نمادســازی در امر نمادین قابل دسترس 

است. 
﻿ایدئولوژی،  کلبی مســلکی، بدبین آگاهی و فانتزی 

ایدئولوژیک
ایدئولوژی

در تشــریح  ایدئولوژی، ژیــژک در کتاب ابــژه‌ی والای 

ایدئولوژی به طرح این پرســشِِ کلیــدی می پردازد: »آیا ما 
در دنیای پس از ایدئولوژي زندگی می کنیم؟« ســپس، وی 
یکی از اساســی ترین تعریف‌ها از ایدئولوژی توســط کارل 
مارکــس1 را نقل می کنــد: »آن ها نمیدانند، امــا این کار را 
�Ž(. ژیــژک در تعریف  iž�ek 1989, 24( »انــجام می دهــند
مارکــس از ایدئولــوژی، به وجــود نوعی ناآگاهــی یا جهل 
نسبت به واقعیتی که در آن زندگی می کنیم، اشاره می کند. 
بر این اساس در تعریف مارکس، از یک سو، چنین واقعیتی 
وجود دارد و از ســوی دیگر، درک ما از آن واقعیت به نوعی 
دچار تحریف شده است. در نتیجه، ایدئولوژی دقیقاًً همان 
تحریف و آن نابســندگی درک ما می باشد. به طور خلاصه، 
 Ž� iž�ek( ایدئولوژی یک مس�ـئله ی معرفتش�ـناختی است

.)1989, 24
پــس از آن، ژیژک به طرح این پرســش می پــردازد که 
»آیا این مفهوم ایدئولوژی به عنــوان یک آگاهی زودباورانه 
هنوز در عصر حاضر کاربرد دارد؟ آیا هنوز هم موثر است؟« 
�Ž( زیرا، از دیدگاه وی، در دنیای امروز، ما  iž�ek 1989, 25(
از قبل میدانیم که در حال دریافت نســخه ای تحریف شده 
از واقعیت هســتیم. در پاســخ به این پرسش، ژیژک ضمن 
اشــاره به کتــاب پرفروش نقــد عقــل بدبینانه2 نوشــته ی 
فیلســوف معاصر آلمانی پیتــر اســلوتردایک3 )۱۹۴۷( به 
معرفی ســوژه ی بدبین آگاه می پردازد. سوژه ی بدبین آگاه 
»بــه خوبی از فاصلــه ی میــان واقعیت اجتماعــی و نقاب 
ایدئولوژیک آگاه اســت ولی، با این وجود، هنوز بر ]حفظ[ 
�Ž(. لذا، ما به عنوان  iž�ek 1989, 25( »آن نقاب اصرار دارد
ســوژه های بدبیــن آگاه به خوبــی میدانیم کــه درک ما از 
واقعیت تحریف شــده اســت، اما با این وجــود به آن دروغ 
پایبندیــم و آن را رد نمی کنیم. در نتیجه، اســلوتردایک به 
جای تعریف مارکس »آن هــا نمیدانند، اما این کار را انجام 

1 . Karl Marx
2 . Critique of Cynical Reason
3 . Peter Sloterdijk
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می دهنــد«، نســخه ای کنش آگاهانــه از ایدئولــوژی را به 
این ترتیب پیشــنهاد می دهد: »آن ها خیلی خوب میدانند 
چــه می کننــد، اما بــا این حــال، دارنــد ایــن کار را انجام 

 )Ž� iž�ek 1989, 25( »می دهند

کلبی مسلکی، بدبین آگاهی
پــس از بحــث پیرامــون مفهــوم ایدئولــوژی، ژیژک از 
مخاطبان کتاب می خواهد که میان  بدبین آگاهی1 و آن چه 
اســلوتردایک  کلبی مسلکی 2 می نامد، تمایز قائل شوند. از 
دیدگاه ژیژک، کلبی مسلکی پاســخ طعنه آمیز یا کنایه آمیز 
ما به نهادهای قدرت است؛ پاسخی که ریاکاری آن ها را به 

سخره می گیرد. 
 کلبی مســلکی نفی عامیانه و عوامانه‌ی  فرهنگ رسمی 
از طریق کنایه و تمســخر اســت: رویه ی کلبی مســلکانه ی 
کلاســیک مقابله با اظهارات اســفناک ایدئولوژی رســمی 
حاکم، لحن جدی و ســنگین آن، از طریــق ابتذال روزمره 
و همــراه بــا ســخره گرفتــن آن هــا اســت. بدین ترتیــب، 
]کلبی مســلکی[ منافع خودخواهانه، خشونت و ادعاهای 
بی رحمانه ی نهاد قدرت را که پشــت شــکوه والای عبارات 
 Ž� iž�ek( .ایدئولوژیک پنهان ش��ده اس��ت، آش��کار می کند

)1989, 26
در نتیجــه، هنگامی که یک سیاســتمدار، برای مثال، 
با لحنــی متظاهرانه و اغراق آمیز در خصوص لزوم فداکاری 
و ازخودگذشــتگی برای میهــن صحبت می کنــد، رویکرد 
کلبی مسلکانه ی مردم منفعت شــخصی وی را از فداکاری 
دیگران آشکار می کند. به طور خلاصه، همان گونه که ژیژک 
تصریح می نماید رویه ی کلبی مسلکانه بیشتر»عمل گرایانه« 

 .)Ž� iž�ek 1989, 26(  .»است تا »استدلالی
بر خلاف کلبی مســلکی،  بدبین آگاهی پاســخ فرهنگ 

1 . cynicism
2 . Kynicism

حاکــم به برانــدازی حاصــل از کلبی مســلکی اســت . در 
مثــال فــوق، رویکــرد بدبین آگاهانه این منفعت شــخصی 
را تشــخیص می دهد؛ فاصله ی میان واقعیــت و این نقاب 
ایدئولوژیک را تشخیص می دهد، اما همچنان دلایلی برای 
حفــظ نقاب پیدا می کند. ژیــژک چنین تصریح می کند که 
 بدبین آگاهی نوعی بی اخلاقی نیســت، بلکه شبیهِِ اخلاق 
است که در خدمت بی اخلاقی قرار گرفته است. از دیدگاه 
وی، »الگــوی خِِرد مبتنی بــر بدبین آگاهــی پاک دامنی و 
درســتکاری را به عنوان شــکل محض بی صداقتی، اخلاق 
را به عنــوان بدترین شــکل هرزگــی و حقیقــت را به عنوان 
 Ž� iž�ek( .»موثرترین ــشکل دروغ گویی قلــمداد می کــند
26 ,1989(. ژیژک با اشــاره به مثال ســنتی مارکسیست ها 
در خصوص پول بیان می کند که واکنش بدبین آگاهانه این 
اســت که از قبل میدانیم که پول بــه خودی خود بی ارزش 
اســت. ما در اســتفاده ی روزمره خــود از پــول کاملًاً آگاه 
هســتیم که در پس ارزش پول، مجموعه ای کامل از روابط 
اجتماعی نهفته اســت که بیان غیرمستقیم ثروت است. با 
این وجود، ما به گونه ای رفتار می کنیم که گویی پول دارای 

.)Ž� iž�ek 1989, 27-8( ارزش ذاتی است

فانتزی ایدئولوژیک
با توجه به آن چه بحث شــد، ژیژک عملی را که علیرغم 
آگاهی از نادرســتی آن ادامه می یابد، فانتزی ایدئولوژیک 
می نامــد زیرا، همان گونه که قبلا بحــث کردیم، ایدئولوژی 
در درجه ی اول بــه »انجام دادن« چیزی مربوط می شــود 
تا »دانســتن« آن چیز. برای مثال، اســتاد دانشگاهی را در 
نظر بگیرید که در زمینه ی مطالعات پسااستعماری تدریس 
می کند. با این حال، هنگامی که او نســبت به دانشــجوی 
خارجــی خود رفتــاری تبعیض آمیز انجــام می دهد، وی را 
نمی تــوان پسااســتعمارگرا نامیــد زیرا اعمــال وی به جای 
دانشش، او را بیگانه هراس نشــان می دهد. مشابه آن، اگر 
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فردی ادعا کند که حامی سرسخت مراقبت های بهداشتی 
رایــگان برای همه اســت و برای درمان به یک بیمارســتان 

خصوصی می رود، خود دچار فانتزی ایدئولوژیک است. 
 بنابراین، پاســخ ژیژک به این ســوال که آیــا ما در یک 
جامعه ی پساایدئولوژیک زندگی می‌کنیم، منفی است زیرا 
مــا فقط بــا بدبینی آگاهی به خودمان چنیــن می قبولانیم 
که  مســائل را جدی نمی گیریــم، در حالی که در اعمالمان 
به طور مؤثر نشــان می دهیم که مسائل را جدی می گیریم. 
در نتیجــه، فانتزی ایدئولوژیــک در واقعیتِِ کاری که انجام 
می دهیــم نهفته اســت، نــه در آن‌چــه فکــر می کنیم. در 
خاتمه، ژیژک تعریف اســلوتردایک مبنی بــر »آن ها خیلی 
خــوب میدانند چه می کننــد، اما با این حــال، آن را انجام 
می دهند« را این گونه بازنویســی می کند: »آنها میدانند که 
در فعالیت هــای خود، از یک فانتزی پیروی می کنند، اما با 

.)Ž� iž�ek 1989, 30( »این حال، آن را انجام می دهند

عبور از فانتزی ایدئولوژیک
بر اســاس آن چه بحث شــد، پرسشی مهم پس از بحث 
پیرامون فانتزی ایدئولوژیک این اســت که آیا ما محکوم به 
ترک واقعیت هســتیم زیرا دسترســی ما به آن ایدئولوژیک 
اســت؟ آیا این امــکان وجود دارد که امــر ایدئولوژیک را از 
امر غیرایدئولوژیک تشخیص دهیم؟ در پاسخ به این سوال، 
 ژیــژک بیان می کند که فضایی وجود دارد که به واســطه ی 
آن فضا می توانیم امــر ایدئولوژیک را از امر غیرایدئولوژیک 
تشخیص دهیم، اما از دیدگاه وی، این فضا، فضایی خالی 
اســت. در نقــدِِ ایدئولوژی، ژیــژک به معرفی یک ســاختار 
ســه گانه می پــردازد کــه در آن هر کُُل ارگانیــک از دو نیمه 
به علاوه ی یک مکمل دوگانه تشــکیل شــده اســت که این 
کُُل ارگانیک را مختل می کند. از دیدگاه ژیژک، این مکملِِ 

شبح وار اســاس تمام ایدئولوژی ها و همچنین واقعیت )امر 
غیرایدئولوژیک( را تشکیل می دهد. 1 

ســپس، ژیژک تصریــح می کند که بــرای جلوگیری از 
برخــورد فانتزی ها، باید یــاد بگیریم کــه »از فانتزی عبور 
کنیــم«. منظــور ژیژک از این جمله این اســت کــه ما باید 
بپذیریــم که فانتزی صرفاًً برای پوشــاندن یک ناهماهنگی 
در دیگــری بزرگ عمل می کند.  به گفتــه ی ژیژک، در عبور 
از فانتــزی، »تنها کاری که باید انجام دهیم این اســت که 
تجربــه کنیم کــه چگونه هیچ چیزی »پشــت« آن ]دیگری 
 بزرگ[ وجــود ندارد و چگونه فانتزی دقیقاًً این »هیچ چیز« 
�Ž(. لذا، اگر، همان طور  iž�ek 1989, 126( را پنهان می کند
که ژیــژک می گوید،  از فانتــزی عبور کنیم، بــه این نتیجه 
خواهیم رســید که ویژگی های نسبت داده شده به دیگری 
بزرگ توسط فانتزی ایدئولوژیک چیزی بیش از نمادسازی 
در امر نمادین نمی باشــند. بــه جای این کــه بگوییم »اگر 
آن ها اینجا نبودنــد، زندگی کامل می شــد و جامعه دوباره 
هماهنگ می شد«، خواهیم گفت »چه آن ها اینجا باشند، 
چه نباشند، جامعه همیشــه از قبل به صورت تکه تکه شده 
اســت«. با عبور از این فانتزی، خواهیم پذیرفت که فانتزی 
ایدئولوژیک حقیقت شکست جامعه در کامل کردن خود را 
مجســم می کند. بنابراین، ژیژک به جــای حمله به دیگری 
بزرگ، ما را به »همبســتگی برای یک مبارزه مشــترک« فرا 
می خواند؛ »زمانی که ]ما[ کشف می کنیم که بن بستی که 

میان  رابطه ی  بررسی  در  نیز  بودریار  ژان  که  است  توضیح  به  .لازم   1
مقدم  وانموده  ها،  عنوان  به  تصاویر  که  می کند  بیان  واقعیت  و  تصویر 
که  وانمایی  در  بودریار،  دیدگاه  از  که  به گونه ای  هستند  واقعیت  بر 
می شوند.  واقعیت  جایگزین  وانموده  ها  می دهد،  رخ  فراواقعیت  در 
ماموریتی  دلالت  و  شده  ناپدید  وانمایی  در  واقعیت  خلاصه،  طور  به 
واقعیت  از  وانمایی  در  تصویر  دیگر،  به عبارت  می شود.  غیرممکن 
تقلید نمی کند؛ بلکه تصویر در این مرحله جایگزین واقعیت می شود. 
بنابراین، در وانمایی، قادر نخواهیم بود تصویر را از واقعیت تشخیص 
دهیم زیرا تصویر با ایجاد مدلی از واقعیت، به تولید واقعیت می پردازد. 
لذا، وانماییِِ واقعیت جایگزین واقعیت می‌شود. )ن ک ب کتاب های 

وانموده و وانمایی، دیو خبیث تصاویر و مبادله ی نمادین  و مرگ(
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]ما[ را احاطه کرده اســت، بن بستی است که دیگری بزرگ 
�Ž(. به عبارت  iž�ek 1999, 220( »را نیز احاطه کرده اــست
دیگر،  عبور از فانتزی به ایجاد اختلال در امر نمادین اشاره 
می کند کــه می تواند به مواجــه با امر واقعی منجر شــود. 
 به طــور خلاصــه، در لحظــات بحرانی، پــس از ناکارآمدی 
فرایند نمادســازی در امر نمادین، شاهد فروپاشی فانتزی 

ایدئولوژیک و مواجه مستقیم سوژه با امر واقعی هستیم.
در پایــان ذکــر این نکته ضروری اســت کــه از دیدگاه 
ژیژک، عبور از فانتزی صرفاًً در امتداد یک خط مارکسیستی 
ســنتی و به عنوان کنار زدن پرده ی توهمــات ایدئولوژیک 
نمی باشــد، زیرا »در عبور از فانتزی، مــا یاد نمی گیریم که 
تولیدات خیالی خــود را به حالت تعلیق درآوریم«، به جای 
آن، می بایســت ببینیم که چگونه آن چه روی صحنه اتفاق 
می افتــد ، حاصــل مشــارکت تماشــاگران و مهم تــر از آن، 
�Ž(. بــرای نمونه، ژیژک  iž�ek 1999, 51( خودم��ان اس��ت
بــه اجرای یک گروه موســیقی راک در ســارایوو1 در ســال 
۱۹۹۶ زمانــی که شــهر در محاصره بود، اشــاره می کند. 
ژیژک بیــان می کند که در بحبوحه جنگ و محرومیت، این 
گروه با اســتفاده از کلیشــه های ضدبوسنیایی برای مقابله 
با کلیشــه های نژادپرســتانه ی صرب ها، وضعیت نابسامان 
 Ž� iž�ek 2009, 329-30 & Ž� iž�ek( شهر را به سخره گرفتند
18 ,2002(. در نتیجــه، تلاش بــرای عبــور از فانتزی های 
متعصبانه از طریق نمایش انســان گرایانه ی »نگاه کنید، ما 
مثل شــما هستیم، ما هم آســیب می بینیم«، جای خود را 
به مشــارکت و همانندسازی می دهد تا بدین وسیله »هسته 
فانتزی هــای متعصبانــه را بیرون کشــیده و آن ها را عریان 

.)Ž� iž�ek 2009, 329-30( »نماید

1 . Sarajevo

تحلیل
فانتزی ایدئولوژیک در فرزندان امپراطور

در این بخــش از مقالــه بــه  واکاوی بازنمودهای رمان 
مسود از فانتزی ایدئولوژیکِِ سوژه های بدبین آگاه در مورد 
 ر وشن فکری لیبرال موجود در جامعه ی آمریکا در آستانه ی 
حملات یازدهم ســپتامبر خواهیم پرداخت. همان طور که 
قبلًاً بحث شــد ، فانتزی ایدئولوژیک نقشــی متناقض نما را 
در جامعه ی معاصر ایفا می کند به گونه ای که افراد به خوبی 
میدانند که یک سیســتم دارای نابســندگی های بســیاری 
است، اما همچنان طوری رفتار می کنند که گویی سیستم 
مشــروع اســت. ژیژک چنیــن ســوژه هایی را ســوژه های 
بدبیــن آگاه می نامد.  نمونــه ی چنیــن بدبین آگاهی را در 
شــخصیت های اصلــی رمــان فرزنــدان امپراطــور به ویژه 
شــخصیت محوری داســتان موری توایت می تــوان یافت. 
موری که مفســر فرهنگی مشــهوری اســت در مرکز روایتِِ 
رمان قرار دارد. وی نویســنده ی مشــهور کتاب ها و مقالات 
دانشــگاهی متعددی در حوزه ی جهان و سیاســت است. 
دوازدهمیــن و جدیدتریــن کتــاب او تحلیلــی بــر نظــام 
ســرمایه داری متأخر است. همانند ســوژه ای بدبین آگاه، 
موری صداقت و مسئولیت اخلاقی را موعظه می کند، ولی 
خود حقیقت را برای منافع شــخصی دســتکاری می کند. 
فانتزی ایدئولوژیکِِ موری به  گونه ای اســت که وی در حالی  
بــر اســتانداردهای ســخت گیرانه  خــود برای جســتجوی 
حقیقت پافشاری می کند، که خود در دام ریاکاری و روابط 
نامشــروع می افتــد. وی حتی نوشــته های قبلــی خود را 

تحت عنوان مقالات جدید بازنویسی می کند.
مــوری تویــات ادعا می کــرد کــه صداقــت مهم ترین 
مساله ی عصر ما است. البته، این کلمه برای او فقط معنای 
خاص خودش را داشــت. او ادعا می‌کــرد که با بی عدالتی 
مبارزه می کنــد و زندگی اش را وقف آن چیزی کرده بود که 
»روزنامه نگاری اخلاقی« می نامید. او ادعا می کرد که برای 
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اســتقلال و بر پایه ی عقل زندگی می کند. او به خود اجازه 
می داد روی کاغــذ در مورد چگونه زندگی کردن اظهار نظر 
 Messud(  .کند و در م��ورد معنای واقعی کلمات نظر بدهد

)2006, 157
 نکته ی حائز اهمیت این است که بی اخلاقی و ریاکاری 
موری نه تنها از خود وی بلکه از سایر شخصیت های داستان 
پنهان نمی باشد بلکه در ساختار فانتزی ایدئولوژیک عادی 
شــده اســت. به کلامی دیگر، این نقصان در روشن فکری 
لیبرالی کــه موری نماینده ی آن می باشــد ناشــی از عدم 
آگاهی شــخصیت های داستان از آن نمی باشد. در نتیجه، 
شــهرت وی به عنــوان صدای اخلاقی لیبرالیســم توســط 
 فانتــزی ایدئولوژیــک )و نــه با ارائــه ی تصویــری ناصواب 
از واقعیــت( حفظ می شــود.  بــر این اســاس، مخاطبان و 
تحســین کنندگان او، از جملــه دانیــل، مارینــا و بوتی، در 
فانتزی ایدئولوژیکی مشــارکت می کنند که در امر نمادین 
تناقضات اخلاقی مــوری را پنهان می کند. دنیل مینکاف، 
کارگردان نه چندان موفق برنامه های مستند، وارد رابطه ا ی 
نامشــروع با مــوری )مردی هم ســن پدرش( می شــود در 
حالی کــه مجــذوب فانتــزی موری اســت.  مارینــا توایت، 
دختر موری، نیز به مدت هشــت ســال با بی میلی مشغول 
نوشــتن کتاب مطالعات فرهنگی دربــاره ی لباس کودکان 
اســت. فانتزی مارینا در نگرش وی در مــورد پیدا کردن یا 
پیدا نکردن شــغل آشکار می شــود: »باید وقتی دارم سعی 
می کنم کتابم را تمام کنم، یک شــغلی داشته باشم و بعد از 
آن، البته، یک شــغل واقعی داشتن خیلی سخته. بالاخره 
لازمه که این شغل جالب باشه، و البته آسان هم باشه. یک 
شغل احمقانه، خب، در این مرحله، من با کی دارم شوخی 

 .)Messud 2006, 48( »می کنم؟
در این میان، شخصیت بوتی تاب، خواهرزاده ی موری، 
بــه دلیــل بهره جســتن از ویژگی های آن چه اســلوتردایک 
کلبی مسلکی می نامد، شایســته ی مکث است. بوتی پس 

از ترک تحصیل از دانشــگاه در شــهری کوچک به نیویورک 
نقل مکان کرده و به عنوان دســتیار شخصی در دفتر موری 
اســتخدام می شــود. موری همان مربی ای است که بوتی 
آرزویــش را دارد: »دایی اش، بدون شــک، مــرد بزرگی بود 
و بوتــی تمام تلاشــش را می کرد که شایســته ی او باشــد« 
)Messud 2006, 42(. با چنین دیدگاهی نسبت به موری، 
بوتی »تصمیــم گرفت مانند زائری در روزگاران گذشــته در 
جــستجوی داــنش باــشد« )Messud 2006, 65(. با این 
وجود، این شــاگرد آرمان گرا پس از خواندن دست نوشته ی 
مخفــی و ناتمام موری، مجموعه ای از تفکرات فلســفی در 
مــورد موضــوع »چگونه زیســتن«، از فانتزی خــود ناامید 
می شــود. بوتی به گونه ای تصادفی پروژه ی ناتمام و مخفی 
عمویش را پیدا می کند و پس از خواندن آن با »با اشــتیاق 
 Messud( کامل«، کتاب را »متظاهران�ـه و مبتذل« می یابد
140 ,2006(. در نتیجــه، دیــدگاه بوتــی نســبت به موری 
دســت خوش تغییــر قابل توجهــی می شــود: »همــه چیز 
متفاوت به نظر می رســید. موری متفاوت به نظر می رسید: 
مطمئناًً هنوز هم با ابهت بود؛ اما یک بنای تاریخی توخالی 
ــبود« )Messud 2006, 139(. بوتــی کــه دست نوشــته را 
فاقــد محتوا می یابد، متوجه می شــود که موری از خودش 
سرقت ادبی کرده و همان نظرات را دوباره منتشر می کند. 
بنابراین، بوتی تصمیم می گیرد ریاکاری دایی خود را برملا 
سازد: »از جنبش حقوق مدنی و ویتنام گرفته تا ایران کنترا 
و عملیات طوفان صحرا، از سیاســت های آموزشی گرفته تا 
حقوق و رفاه کارگران، حقوق سقط جنین و مجازات اعدام؛ 
]در تمــام این موارد[ مــوری توایت نظــرات مهمی را بیان 
کرده اســت. ما او را بــاور کرده ایم و به او ایمــان آورده ایم« 

.)Messud 2006, 164(
چنان که مشــاهده می شــود، پاســخ بوتی نســبت به 
ریاکاری موری بر پایه ی کلبی مسلکی اسلوتردایک استوار 
اســت. این واکنش نوعی پاســخ کنایه آمیز به روشن فکری 
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لیبرال موجود در جامعه ی آمریکا است؛ پاسخی که ریاکاری 
موری را به سخره می گیرد. لذا، همان گونه که ژیژک تصریح 
می کند، چنین پاسخی بیشتر بر پایه ی عمل گرایی استوار 
است تا بر پایه ی استدلال. البته، کلبی مسلکی بوتی جهت 
آشــکار ســاختن ریاکاری دایی خــود عملــی خودویرانگر 
اســت زیرا سایر شخصیت های داســتان تحت تاثیر  فانتزی 
ایدئولوژیک خود هستند. بوتی نسخه هایی از مقاله ی خود 
را برای موری و مارینا می فرستد و به تبع آن از خانواده طرد 
می گــردد. او که به حال خود رها شــده اســت، به خانه ای 
اجــاره ای در بروکلین نقل مکان می‌کنــد و از روایت ناپدید 

می شود. 
 در خاتمــه، چنیــن به نظر نمی رســد که رمان مســود 
جامعه ای پســاایدئولوژیک را در آســتانه ی حملات یازدهم 
ســپتامبر به تصویر بکشــد. بلکه، شــخصیت های داستان 
ســوژه ایی بدبیــن آگاه هســتند کــه نحت تاثیــر فانتــزی 
ایدئولوژیــک بــا بدبینی آگاهی بــه خــود می قبولانند که 
مســائل را جدی نمی گیرند، در حالــی که در عمل فانتزی 
خود را جدی می گیرند. لذا، فانتزی ایدئولوژیک موجود در 
رمانِِ فرزندان امپراطور در واقعیتِِ کاری که شخصیت های 
داســتان انجــام می دهنــد نهفتــه اســتنه در آن چــه فکر 
می کنند. به طور خلاصــه، بدبین آگاهی آن هــا ریاکاری و 
نقاب ایدئولوژیک موری را تشخیص می دهد، اما همچنان 

نسبت به حفظ آن نقاب اصرار می ورزد. 

عبور از  فانتزی ایدئولوژیک در فرزندان امپراطور
همان گونــه که قبلا بحث شــد، ژیژک در پاســخ به این 
پرســش که آیا ما محکوم به ترک واقعیت هســتیم و آیا این 
امکان وجود دارد که امر ایدئولوژیک را از امر غیرایدئولوژیک 
تشــخیص دهیم،  بیــان می کند که فضایی وجــود دارد که 
بــه واســطه ی آن فضا می توانیــم امر ایدئولوژیــک را از امر 
غیرایدئولوژیــک تشــخیص دهیم، اما از دیــدگاه وی، این 

فضــا، فضایی خالی اســت. نکته ای که ژیــژک بر آن تاکید 
می ورزد این اســت که ما معمولًاً به مسئله ی نقدِِ ایدئولوژی 
به شیوه ای دوگانه نگاه می کنیم: بر این اساس، یک دیدگاه 
یا متاثــر از ایدئولوژی اســت و یا بر پایه ی واقعیت اســتوار 
اســت. بر خلاف این ســاختار دوگانه، ژیژک به معرفی یک 
ســاختار سه گانه می پردازد که در آن هر کُُل ارگانیکی صرفاًً 
از دو نیمــه ی مکمل مانند درون/ بیرون، زندگی/ مرگ و یا 
بدن/ روح تشکیل نشده است. بلکه، آن کُُل از این دو نیمه 
به علاوه ی یک مکمل دوگانه تشــکیل شــده است که این 
کُُل ارگانیــک را مختل می کند. بــرای مثال، ژیژک در مورد 
دوگانه ی زندگی/ مرگ اســتدلال می کند که این دوگانه از 
دو نیمــه ی مکمل مرگِِ در زنده  بودنِِ کســانی که خارج از 
امر نمادین و در جنونِِ امر واقعی هســتند و زندگیِِ در مرگ 

 .)Ž� iž�ek 1997, 89( ماشینِِ نمادین تشکیل شده است
از دیــدگاه ژیــژک، ایــن مکملِِ شــبح وار اســاس تمام 
ایدئولوژی هــا را تشــکیل می دهد. علاوه بــر آن، او تأکید 
می کند که خود واقعیت نیز وابســته به این مکمل شــبح وار 
اســت. البته، این مفهوم نیز وابســته به درک مــا از تفاوت 
میــان واقعیــت و امر واقعی اســت. از دیدگاه ژیــژک، ما به 
امر واقعی دسترســی نداریم زیرا جهانِِ ما همیشــه توسط 
امر نمادین تبیین می شــود. بنابرایــن، واقعیت، آن طور که 
ما آن را می شناســیم، همیشــه نمادین و تحت تاثیر فرایند 
نمادســازی اســت. با این حال، فرایند نمادسازی همیشه 
نمی توانــد کاملا منطبق بر امر واقعی باشــد زیرا همیشــه 
بخشــی از واقعیت وجود دارد که در برابر فرایند نمادسازی 
مقاومــت می کند. این بخش همان امر واقعی اســت که در 
لباسِِ مکمل شبح وار به واقعیت )امر نمادین( بازمی گردد و 
 qtd( فرایند عبور از فانتزی ایدئولوژیک را تس�ـهیل می کند

.)in Myers 2003, 74
بر این اساس،  حوادث یازدهم سپتامبر در پایان روایتِِ 
رمــانِِ فرزنــدان امپراطور را بــه مثابه گسســت در فانتزی 
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ایدئولوژیــک می تــوان تلقی کرد که مواجــه ی خوانندگان 
بــا امر واقعــی و به تبع آن عبــور از فانتــزی ایدئولوژیک را 
امکان پذیر می سازد.  در این راستا، حملات یازدهم سپتامبر 
مانند مکمل شــبح واری فرایند نمادسازی در امر نمادین را 
مختل کرده و فانتزی ایدئولوژیک شــخصیت های داستان 
را تحت تاثیر قرار می دهــد. نتیجه ی چنین رخدادی ظهور 
ســوژه در فضای خالیِِ میان امر نمادین و امر واقعی است. 
آن چنان کــه در داســتان می خوانیم، دانیــل و موری صبح 
روز یازدهم ســپتامبر هم زمان با حملات گروه تروریســتی 
القاعده در آپارتمان دانیل از خواب بیدار شــده و به صورت 
هم زمان از پنجره و از طریق تلویزیون به تماشــای فروپاشی 
برج های دوقلوی سازمان تجارت جهانی می نشینند. آن ها 
همــه چیز را »از پنجره – به گونــه ای خارق العاده و دلهره آور 
و بــدون مانــع – و همچنیــن از طریق صفحــه ی تلویزیون 
می بینند؛ گویی آن هــا به صورت هم زمان در منهتن و یا در 
 Messud 2006,( »هر جایی دیگر از ــسیاره ی زمین بودند
235(. پس از فروپاشــی برج ها، موری دانیل را تنها و ویران 
شــده رها می کند تا به به نزد همسرش برگردد. تلاقی این 
دو حادثه، حملات تروریســتی یازدهم سپتامبر و فروپاشی 
عاطفــی وی، به مثابه گسســتی در امر نمادیــن، دانیل را 
به صورت مستقیم با امر واقعی مواجه می سازد. جملات زیر 

به خوبی بیانگر فروپاشی فانتزی دانیل می باشند.
او ]دانیــل[ هواپیمای دوم را دیده بــود؛ همانند تیری 
درخشــان. و انفجار آن را، که به گونه ی عجیبی در برابر آبی 
زیبــا بود؛ و دود را که همه جــا را فرا گرفته بود؛ و مردم را که 
]از برج های مشــتعل[ می پریدند. از دور دیده بود؛ ]...[ و 
ســاختمان ها را دیده بود که به خاک تبدیل می شدند ]...[ 
او این چیزها را دیده بود. ]او[ برای همیشــه رها شده بود، 
زیرا با توجه بــه این چیزها او دیگر اهمیتی نداشــت؛ باید 
انتخاب درستی می کردی؛ باید روی زمین می ماندی ]...[ 
و حــالا هیچ چیــزی جز غم و انــدوه وجود نداشــت و این 

همان چیزی بود که قرار بود باشد، اکنون، همیشه. )حذف 
)Messud 2006, 236 ،جملات در اینجا

چنان که مشــاهده می شود، مواجه ی دانیل با حملات 
یازدهــم ســپتامبر به مثابه جوشــش امــر واقعــی، فرایند 
نمادســازی در امــر نمادیــن را مختل می نمایــد. همراه با 
دانیــل، خوانندگان رمان فرزنــدان امپراطور نیز به این باور 
می رســند که ویژگی های نسبت داده شده به موری چیزی 
بیش از نمادســازی در امر نمادین نمی باشــد. ســرانجام، 
فانتــزی ایدئولوژیــک مــوری پــس از آن کــه نمادســازی 
شــخصیت های داســتان )و همچنین خوانندگان رمان( از 
وی در امــر نمادین مختل می گردد، در مواجه مســتقیم با 
امــر واقعــی عریان می گــردد. این آگاهی سیاســی همان 
عبور از فانتزی ایدئولوژیک اســت که بیانگر این اســت که 
ویژگی های نســبت داده شده به دیگری بزرگ چیزی بیش 
از نمادســازی در امــر نمادین نمی باشــد . به طور خلاصه، 
مســود با پرهیز از صدور یک حکم نهایی و مشــارکت دادن 
خواننــدگان رمان در این تجربــه  از واقعیت که هیچ چیزی 
پشــت آن دیگری بزرگ وجود ندارد و امپراطور هیچ لباسی 
به تن ندارد، فرایند عبور از فانتزی ایدئولوژیک را تســهیل 

می کند. 

نتیجه گیری
این جســتار بر آن بود تا با خوانشی انتقادی به بررسی 
مفهــوم فانتــزی ایدئولوژیک بــا نگاهی به رمــانِِ فرزندان 
امپرطــور اثر کلر مســود بپردازد. همان گونه که بحث شــد، 
فانتزی در فلســفه ی ژیژیک به مثابهِِ دریچه ای اســت که از 
آن بــه واقعیت می نگریم. در نتیجــه، تجربه ی ما از واقعیت 
به واســطه ی فانتزی شــکل می گیــرد. ایدئولــوژی نیز در 
فلســفه ی ژیژیک به انجام دادن چیزی معطوف می شود تا 
دانستن آن چیز. سرانجام، فانتزی ایدئولوژیک عملی است 
که علیرغم آگاهی از نادرستی آن ادامه می یابد. در نتیجه، 
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ما به خوبی میدانیم که یک سیســتم دارای نابسندگی های 
بسیاری است، اما همچنان طوری رفتار می کنیم که گویی 
سیستم مشروع است. با این وجود، برخی لحظات بحرانی 
به دلیــل مختل کردن فرایند نمادســازی در امــر نمادین، 
موجبــات عبور از فانتزی ایدئولوژیک و مواجه ی مســتقیم 

سوژه با امر واقعی را فراهم می آورند.
 بر این اســاس، پس از تحلیل رمــان فرزندان امپرطور، 
چنین اســتدلال می گردد که مصادیقِِ سوژه ی بدبین آگاه 
را در شــخصیت محــوری داســتان موری توایــت می توان 
یافــت. البته، تناقضات اخلاقی موری نه از خود وی و نه از 
سایر شــخصیت های داستان پنهان نمی باشد و در ساختار 
فانتزی ایدئولوژیک عادی شــده اســت. لــذا، مخاطبان و 
تحســین کنندگان او، از جملــه دانیــل، مارینــا و بوتی، در 
فانتزی ایدئولوژیکی مشــارکت می کنند که آگاهانه در امر 
نمادین بی اخلاقی و ریــاکاری وی را پنهان می کند.  علاوه 
بــر آن، جامعه ای کــه رمان مســود در آســتانه ی حملات 
یازدهم ســپتامبر به تصویر می کشد، جامعه ای ایدئولوژیک 
است که  شــخصیت های آن سوژه هایی بدبین آگاه هستند 
کــه تحت تاثیر فانتــزی ایدئولوژیــک بــا بدبینی آگاهی به 
خــود می قبولاننــد کــه مســائل را جــدی نمی گیرند، در 
حالی که در عمل فانتزی خود را جدی می گیرند. بنابراین، 
همان گونه کــه ژیژک بیــان می کند، فانتــزی ایدئولوژیک 
موجود در رمــانِِ فرزنــدان امپراطور در واقعیــتِِ کاری که 
شــخصیت های داســتان انجام می‌دهند نهفته است نه در 
آن چه فکــر می کنند. در خاتمه، حوادث یازدهم ســپتامبر 
را به مثابهِِ گسســت در فانتــزی ایدئولوژیک می توان تلقی 
کرد که مواجــه ی خوانندگان با امر واقعی و به تبع آن عبور 
از فانتــزی ایدئولوژیــک را امکان پذیــر می ســازد. در این 
راســتا، حملات یازدهم ســپتامبر مانند مکمل شــبح واری 
فرایند نمادســازی در امر نمادین را مختــل کرده و فانتزی 
ایدئولوژیــک شــخصیت های داســتان را تحت تاثیــر قرار 

می دهد.  به طور خلاصه، مسود با پرهیز از صدور یک حکم 
نهایی و با مشــارکت دادن خوانندگان رمان در این تجربه  از 
واقعیت که امپراطور هیچ لباســی به تن ندارد، فرایند عبور 

از فانتزی ایدئولوژیک را تسهیل می نماید.

این مقاله از هیچ گونه حمایت مالی برخوردار نبوده 
است.

هیچ گونه تعارض منافع شخصی یا سازمانی وجود 
ندارد.
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